
گروه حوادث:مردی که با وجود 
زن و بچه دار بودن از یک دختر تهرانی 
خواستگاری کرده بود تصور نمی کرد 
در دام کارآگاه بازی‌های برادر عروس 
گرفتار خواهد شد. این مرد میوه فروش 
که در تهران تنها بود در فضای مجازی 

با دختری آشنا شد و به او دل باخت.
غروب خونین

عقربه‌ها ســاعت 19 و 30 دقیقه 
جمعه 16 شــهریور ماه سال جاری را 
نشــان می داد مرد جوانی در جنوب 
تهران از یک اســتخر خارج شــد که 
ناگهان 2 مرد در حالیکه چهره‌شــان 
را پوشــانده بودند به سمت وی حمله 

کردند.
کامران که با دیدن 2 مرد نقابدار 
شوکه شده بود خواســت پا به فرار 
بگذارد که مردان ناشــناس با قمه و 
چاقو به ســراغ وی رفته و او را هدف 

کتک کاری‌ خونینی قرار دادند. مرد 
جوان ناله کنان فریاد می زد که اهالی 
محل با دیدن این صحنه درگیری به 
کمک کامران رفتند و  2 مرد چاقوکش 
به سرعت سوار بر موتور شده و پا به فرار 

گذاشتند.
پیامک وحشت‌آور

مرد جوان در حالیکه از ناحیه دست 
و پا به شدت هدف ضربات چاقو و قمه 
2 مرد نقابدار قرار گرفته بود بلافاصله 
برای درمان به بیمارستان رفت و پس 
از بهبود به خانه بازگشــت. افشــین 
وقتی به خانه رســید چند پیامک از 
شماره‌ای ناشــناس به دستش رسید 
که او و خانــواده‌اش را تهدید به مرگ 

کرده بودند.
پلیس وارد عمل شد

مرد جوان که در برابر ســناریوی 
عجیبی قــرار گرفته بــود صبح 17 

شــهریور ماه پــای در کلانتری 130 
نازی آباد گذاشــت و از ماجرای حمله 
و تهدیدهای هولناک مردان ناشناس 

خبر داد.
با توجه به حســاس بــودن ماجرا 
تیمی از ماموران اداره 16 پلیس آگاهی 
تهران به دســتور قاضی پرونده برای 
افشــای راز این ماجرای پیچیده وارد 

عمل شدند.
حمله دوم

تحقیقات پلیســی کلید زده شد 
و هنوز چنــد روزی از ماجرای حمله 
هولناک به مرد جوان نگذشته بود که 
کامران با حضور در اداره پلیس از حمله 

شبانه مردان موتور سوار خبر داد.
این مرد به ماموران گفت: ساعت 11 
شــب وقتی برای بیرون بردن زباله‌ها 
از خانه خارج شــدم به سمت سطل 
زباله می‌رفتم که بار دیگر 2 مرد موتور 

سوار که چهره‌شــان را پوشانده بودند 
به ســمتم حمله کردند که توانستم 
خودم را به خانه برسانم و از دست‌شان 

فرار کنم.
وی افزود: وقتی وارد خانه شــدم، 
پیامک‌های تهدیدآمیز مردان غریبه 
به دستم رسید که از ترس تهدیدهای 
آنها تصمیم گرفتم خانواده‌ام را به سفر 
بفرســتم چون دیگر احساس امنیت 

جانی نداشتم.
ردپای خواستگار اینترنتی

کارآگاهــان در ایــن شــاخه از 
تحقیقات پــی بردند  کــه چند ماه 
قبل، جوان 35 ساله ای به نام سعید با 
خواهر کامران آشنا شده و پس از مدت 
کوتاهی ماجرای ازدواج را مطرح کرده 
است اما کامران به کمک دوستانش و 
در تحقیقات میدانی متوجه شده بود 
که سعید متاهل و صاحب 2 فرزند است 
که همین افشاگری باعث جواب منفی 
دختر جــوان به خواســتگار دروغگو 

می‌شود.
خواهر کامران که فریبا نام دارد در 
این مرحله پیــش روی ماموران قرار 
گرفت و گفت: 9 ماه قبــل در فضای 
مجازی با سعید آشنا شــدم و پس از 
مدتی به صورت تلفنی با هم در ارتباط 
بودیم و در آخر قرار ملاقاتی برای دیدن 
همدیگر گذاشــتیم که سعید در این 
دیدار ادعا کرد مجرد است و برای کار 
کردن به تهران آمده و هیچ کسی را در 

تهران ندارد و تنها است.
وی افزود: پس از چنــد ملاقات و 
آشنایی بیشتر، سعید پیشنهاد از من 
خواستگاری کرد که من در این مرحله 
ماجرای خواســتگاری ســعید را نزد 
خانواده‌ام مطرح کــردم که برادرم به 
کمک دوستانش به تحقیق پرداختند 

و متوجه شــدند همه ادعاهای سعید 
دروغ بوده است.

دختر جوان ادامه داد: وقتی شنیدم 
ســعید متاهل و صاحب فرزند است 
شوکه شدم و از همان موقع ارتباطم را 
با او قطع کردم و دیگر به پاسخ‌هایش 

جواب ندادم.
ردپای نقابداران

کارآگاهــان در ایــن شــاخه از 
تحقیقات پــی بردند ســعید در یک 
مغازه میوه فروشی در مغازه خانی‌آباد 
مشغول به کار اســت که همین کافی 
بود تا روز یکشــنبه 8 مهرماه ســال 
جاری ماموران با حضور در مغازه میوه 

فروشی، سعید را دستگیر کنند.
سعید پس از دســتگیری اصرار بر 
بی گناهی داشــت و ادعا کــرد که در 
ماجرای حمله و تهدیدهای هولناک 
کامران و اعضای خانواده‌اش نقشــی 

نداشته است.
دستگیری دومین مهاجم

مامــوران در ادامــه تحقیقــات 
خواهرزاده ســعید که موتورسیکلتی 
مشابه به موتور مردان نقابدار داشت را 

دستگیر کردند.
امیر 27 ساله ابتدا ادعای بی‌اطلاعی 
از ماجرای حمله و ضرب و شتم کامران 
کرد اما وقتی در برابر مدارک و شواهد 
پلیســی قــرار گرفــت و در تناقض 
گویی‌هایش گرفتار شــد به ناچار لب 

به سخن باز کرد.
پسر جوان به ماموران گفت: چندی 
قبل نزد دایی‌ام رفته بودم که ادعا کرد 
یک مرد جوان برای یک زن شوهردار 
ایجاد مزاحمت کرده و از من خواست تا 

همراهش باشم تا او را ادب کند.
وی افــزود: ابتــدا مخالفت کردم 
اما سعید توانســت مرا راضی کند در 

تصمیمی که گرفته همراهی‌اش کنم 
اما وقتی به سراغ مرد جوان رفتیم و او را 
به باد کتک گرفتیم تازه متوجه شدم 

که دایی‌ام دروغ گفته است.
اعترافات عجیب 

سعید وقتی فهمید خواهرزاده‌اش 
پرده از ماجــرای حمله بــه کامران 
برداشته لب به سخن باز کرد و گفت: 
برای کار به تهران آمده بــودم و زن و 
بچه‌ام در شهرســتان مانده بودند به 
همین خاطــر تنها بودم تــا اینکه در 
فضای مجازی با فریبا آشنا شدم . وی 
افزود: بعــد از یک مدت نســبت به او 
علاقه‌مند شدم و تصمیم گرفتم با فریبا 

ازدواج کنم.
وی افزود: چــون خانــواده‌ام در 
شهرستان بودند فکر نمی‌کردم کسی 
از ماجرای ازدواج اول و بچه‌هایم با خبر 
شــود اما نمی‌دانم برادر فریبا چطور 

متوجه زن و بچه من شد.
خواستگار کینه‌ای ادامه داد: بعد 
از اینکه فریبا متوجــه دروغ‌پردازی 
من شــد و ارتباطش را بــا من قطع 
کرد فهمیدم که همسرم از ماجرای 
دوستی و خواستگاری‌ام با خبر شده 
و همین باعث شروع اختلافات من و 

خانواده‌ام شد.
سعید گفت: وقتی دیدم زندگی‌ام 
در خطر افتاده تصمیم به انتقام‌گیری 
گرفتم و چون احتمال می‌دادم ماجرای 
افشاگری از سوی کامران صورت گرفته 
به کمک خواهرزاده‌ام با چاقو و قمه به 
ســمتش حمله کردیم و او پس از آن 
تهدیدهای هولناک را برایش ارســال 

کردیم.
بنا به این گزارش، متهمان با صدور 
قرار قانونی از سوی مقام قضایی روانه 

زندان شدند.

مردان نقابدار، روزگار جوان تهرانی را سیاه کردند

خشم داماد دروغگو از پلیس‌بازی برادرعروس
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گروه حوادث: دختر بچه 12 ســاله که 
برای نجات پدرش گدایی می کرد در ماجرای 
تلخی هدف آزار و اذیت پدر شیطانی‌اش قرار 

گرفت.
تابستان سال گذشته دختر 12 ساله به نام 
سارا با مراجعه به اداره پلیس از پدرش به اتهام 
کودک آزاری شکایت کرد و گفت:  ما  2 خواهر 
و یک برادر بودیم که پدرم گرفتار اعتیاد شد. 
وقتی دایی‌هایم متوجه  اعتیاد پدرمان شدند 
ما را همراه مادرم به  خانه خودشان بردند. آن 
زمان در یکی از روستاهای خوزستان زندگی 
میکردیم. از آنجائیکه به پدرم علاقه داشــتم 
نمیتوانستم دوری او را تحمل کنم به همین 
خاطر همیشــه با داییهایم درگیر بودم چون 
آنها به پدرم دشنام میدادند تا اینکه به خاطر 
حمایت از پدرم آنها مرا از خانه بیرون کردند و 

من پیش پدرم بازگشتم.
دختر جوان افزود: همــراه پدرم به تهران 
آمدیم و درجنوب تهران در یک مســافرخانه 

شــروع به زندگــی کردیــم و بــرای تامین 
هزینه‌های اعتیاد پــدرم و زندگی‌مان هر روز 
همراه او به خیابان می‌رفتــم و ادعا می‌کردم 
که پدرم ســرطان دارد و به این بهانه از مردم 

گدایی می‌کردم.
شاکی در حالیکه به شــدت گریه میکرد 
گفت: پدرم با وجود این همه سختی از کشیدن 
مواد دست نمی‌کشید و مرا مورد اذیت و آزار 
قرار میداد. یک روز صبح پــدرم بعد از اینکه 
حالش خوب شــد شــروع به گریه کرد و به 
خاطر کتــک و آزارهای شــیطانی‌اش از من 
عذرخواهی کــرد اما از آن روز بــه بعد اجازه 
نمیداد از مسافرخانه بیرون بروم. چند روزی 
گذشت تا اینکه متوجه شــدم مرد خیری به 
مســافرخانه آمده اســت. با اصرار از صاحب 
مسافرخانه خواستم او را ببینم. وقتی آن مرد 
را دیدم خواهش کردم مرا به کلانتری برساند. 
با ادعاهای دختر جوان خیلی زود ماموران 
مصیب را دســتگیر کردند اما پدر این دختر 

ابتدا ادعای بیگناهی کــرد و گفت: دخترم از 
سوی مرد غریبه‌ای مورد آزار و اذیت  شیطانی 

قرار گرفته است.
این ادعا در حالی بود که پزشــکی قانونی 
آزار و اذیت این پدر شیطان صفت را تایید کرد 
و همین کافی بود تا وی لب به ســخن باز کند 
و به ماموران گفت: پس از مصرف مواد مخدر 
به ســراغ دخترم رفتم و او را مورد آزار و اذیت 

قرار دادم.
متهم روانــه زنــدان و دختــر وی نیز به 
بهزیستی فرستاده شــد. پرونده بعد از کامل 
شدن تحقیقات  و صدور کیفرخواست به شعبه 
12 دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده 
شد و صبح دیروز روی میز هئیت قضایی همان 

شعبه به ریاست قاضی تولیت قرار گرفت.
بعد از اعلام رسمیت جلسه، سارا که همراه 
مددکاران اجتماعی بهزیستی در دادگاه حاضر 
شــده بود، در جایگاه قرار گرفت و بار دیگر در 
حالیکه به شدت اشک میریخت شکایت خود 

را مطرح کرد. 
در ادامه متهم در جایگاه قرارگرفت و با انکار 
جرمش گفت: »با همســر و فرزندانم زندگی 
خوبی داشتیم تا اینکه به خاطر دوستان ناباب 
به دام اعتیاد افتادم. وقتی برادران همســرم 
خانواده‌ام را بردند دیگر انگیزهای برای ترک 
مواد  نداشتم به همین خاطر روز به روز میزان 

مصرف مواد مخدر بیشتر شد.
 متهم در ادامــه گفت: با آمــدن دخترم 
احساس خوبی داشــتم و انگار زندگی‌ام تازه 

شد اما نتوانستم مواد را کنار بگذارم به همین 
خاطر وقتی حال طبیعی نداشتم ناخواسته او 

را کتک میزدم و مورد آزار و اذیت قرار دادم.
متهم در آخرین دفاعش گفت: باور کنید 
خانوادهام را خیلی دوست داشــتم و به آنها 
علاقمند بــودم. از این اتفاق پشــیمانم و از 
دخترم میخواهم مرا ببخشــد. او برگشت که 
مونس تنهایی‌هایم باشد اما افسوس که قدر او 

ندانستم و در حقش بدی کردم. 
در پایان هئیت قضایی وارد شور شد. 

گروه حوادث: خانم خبرنگار بلغارستانی در سناریوی 
شوم پس از تجاوز به قتل رسید.

جسد این زن سرشناس که مجری یک برنامه تلویزیونی 
بود در حالی پس از گمشدن مرموز او پیدا شد که لباسی به 
تن نداشت. سرنوشت این خانم خبرنگار باعث شده است 
تا دنیای رسانه بلغارستان ملتهب شود و همه خبرنگاران 
وحشــت کنند. جــوری جوریف، دادســتان منطقه‌ای 
روسه بلغارســتان که قتل در آنجا رخ داده است در جمع 
خبرنگاران گفت: جسد ویکتوریا مارینوا 30 ساله روز شنبه 
در پارکی در حالی کشف شد گه قابل شناسایی نبود و تیم 
پلیسی و قضایی  تنها از روی کارت‌ها و اوراق شناسایی این 

خانم خبرنگار توانستند هویت وی را مشخص کنند.
وی افزود: مرگ این خبرنــگار جوان به دنبال ضربه به 

سر و خفگی صورت گرفته است و عاملان قتل جسد او را 
در حالیکه تلفن همراه، سوئیچ ماشین،‌ عینک و بخشی از 
لباس‌های او را در محل جنایت اصلی رها کرده اند به این 

پارک انتقال داده و در گوشه خلوتی رها کرده اند.
دادستان‌ها در حال بررسی همه سرنخ‌ها چه آن‌هایی 
که شــخصی هســتند و چه آن‌هایی که به حرفه مارینوا 

مربوط می‌شود، هستند.
تجاوز شیطانی

ملادن مارینوف وزیر کشور بلغارستان نیز با ابراز نگرانی 
تایید کرد که این خانم خبرنگار مورد تجاوز قرار گرفته بود.

بویکو بوریسوف نخست وزیر بلغارستان ابراز امیدواری 
کرد که تحقیقات، موفقیت آمیز باشــد چــرا که پرونده 

تاکنون به خوبی پیش رفته است.

وی افزود: به لطف حجم عظیمی از دی ان ای کشــف 
شده از این جسد تنها مســئله باقی مانده زمان است تا ما 

بتوانیم قاتل و عامل این جنایت را دستگیر کنیم.
منابع پلیس اعلام کرده‌اند هنوز مشــخص نیست که 
این جنایت به حرفه این خبرنگار ارتباطی داشته باشد یا 

اینکه عاملان قتل بخاطر نیت شیطانی او را کشته باشند.
هارلم دزیر نماینده آزادی مطبوعات سازمان امنیت 
و همکاری اروپا در توییتر خود ضمن محکوم کردن قتل 
مارینوا نوشــت: بخاطر قتل وحشــیانه ویکتوریا مارینوا 

خبرنگار تحقیقاتی در بلغارســتان شوکه شــده‌ایم. ما 
خواستار یک تحقیقات کامل و جامع هستیم. افرادی که 

مسئول این قتل هستند، باید به جزای عملشان برسند.
ویکتوریا مارینــوا یکــی از مدیران اجرایی شــبکه 
تلویزیونی TVN در شهر روســه بود و اخیرا یک برنامه 
تلویزیونی گفت و گو محور تحت عنوان »ردیاب« راه اندازی 
کرده بود. قسمت اول این برنامه که در تاریخ 30 سپتامبر 
سال جاری میلادی پخش شد، شــامل مصاحبه‌هایی با 
چندی از خبرنگاران تحقیقاتی درباره تحقیقات مربوط به 
کلاهبرداری ادعا شده از بودجه‌های اتحادیه اروپا بود که 

به سیاستمداران و تجار بزرگ این کشور مربوط می‌شد.
یکی از خبرنگاران شبکه تلویزیونی TVN که بخاطر 
امنیت خودش و همکارانش خواست نامش فاش نشود، 
گفت: ما شــوکه شــده‌ایم به هیچ وجه تاکنون تهدیدی 

دریافت نکرده بودیم.
براساس آمار گزارشگران بدون مرز بطور میانگین هر 

هفته یک روزنامه‌نگار در سراسر جهان کشته می‌شود.

در بلغارستان رخ داد

قتل فجیع خانم خبرنگار در سناریویی شیطانی

این مرد در دادگاه ابراز پشیمانی کرد

سرنوشت شوم دختر گدا در شکنجه‌گاه پدر

سرقت مسلحانه
 از بانک انصار کاشان

سارق مســلح بانک انصار کاشــان در گرمسار 
دستگیر شد.

احمد خسروی وفا رئیس کل دادگستری استان 
اصفهان گفت: سارق مسلح از بانک انصار، در گرمسار 
دستگیر شــد.  این مقام قضایی در استان اصفهان 
اضافه کرد: مبلغ ۲۴ میلیون تومــان که از بانک به 
سرقت رفته بود نیز کشف شده اســت. وی افزود: 
ساعت ۸:۲۵ دقیقه صبح دیروز 2 سارق با سرقت 
مسلحانه از یکی از شعب بانک انصار در کاشان اقدام 
کرده و پس از آن متواری شدند که با اقدامات صورت 
گرفته یکی از آن‌ها در گرمسار در دام قانون گرفتار 
شد. بنا به این گزارش، تحقیقات برای دستگیری 

متهم فراری این پرونده ادامه دارد.
    

سارقان طلاهای 100 میلیونی
 در تله پلیس اسفراین

سارقانی که ازیک خانه بیش از 100 میلیون طلا 
سرقت کرده بودند در دام  ماموران پلیس اسفراین 

گرفتار شدند.
 سرهنگ جاوید مهری فرمانده انتظامی اسفراین 
گفت: چندی قبل ماموران در جریان سرقت میلیونی 
طلا از یک خانه قرار گرفتند و تحقیقات فنی در این 
زمینه کلید زده شد. سرهنگ مهری افزود: سارقان 
با شناسایی خانه طعمه‌شان از مدت ها قبل بعد از 
خروج صاحب خانه ،به خانه وی ورود کرده و بیش 
از ۱۰۰ میلیون تومان طلا همراه تلفن همراه را به 
سرقت بردند. وی افزود: مأموران با انجام یکسری 
اقدامات فنی و پلیســی از روی چهره‌نگاری موفق 
به شناسایی 2 سارق شدند و قبل از خروج سارقان 
از شهرستان اسفراین در کمتر از ۲۴ ساعت آنها را 

دستگیر کردند.
    

جدال لفظی برسر پارک خودرو 
مرگ به همراه داشت

جدال لفظی یــک راننده کامیــون با نگهبان 
کانکس یک نهاد خدمات رسان در همدان ، منجر 

به ایست قلبی و مرگ راننده شد.
ســرهنگ جمشــید باقری فرمانده انتظامی 
شهرستان همدان گفت: به دنبال یک جدال لفظی 
در بلوار نجفی همدان، ماموران کلانتری 19 شهرک 
فرهنگیان در محل حضور یافتند. وی اضافه کرد: 
بر اساس تحقیقات اولیه مشخص شــد ، 2 راننده 
کامیون با نگهبان کانکس یکی از نهادهای خدمات 
رسان بر سر محل پارک وسیله نقلیه درگیر شدند که 
پس از حضور پلیس این نزاع پایان گرفت. فرمانده 
انتظامی شهرستان همدان ادامه داد: اعضای خانواده 
یکی از این افراد مدعی شده اند که یکی از رانندگان 
در خانه دچار مشکل قلبی شده اســت و وی را به 
بیمارستان منتقل کرده اند. سرهنگ باقری افزود: 
این مرد 44 ساله به علت ایست قلبی جان خود را از 
دست داده است و با شکایت اعضای خانواده موضوع 
به بازپرس کشیک اطلاع رسانی شد. وی اضافه کرد: 
بازپرس کشیک دستور تحقیق و بررسی بیشتر و 
بازداشت عوامل درگیر در این پرونده را صادر کرده و 
جسد متوفی برای بررسی دقیق علت مرگ تحویل 

پزشکی قانونی شده است.
    

نجات گروگان 2 میلیاردی
 از چنگال آدم ربایان

۲ آدم ربا با آزادی گروگان ۲ میلیارد ریالی در مرز 
»سراوان« دستگیر شدند.

ســردار محمد قنبری، رئیس پلیس اســتان 
سیستان و بلوچستان گفت: در پی دریافت نیابت 
قضائی از دادســرای عمومی و انقلاب شهرستان 
آبادان در 6 مردادماه سالجاری مبنی بر گروگانگیری 
مردی جــوان و انتقالش به اســتان سیســتان و 
بلوچستان موضوع در دســتور کار تیمی از پلیس 
آگاهی استان قرار گرفت. وی افزود: در بررسی دقیق 
پرونده مشخص شد فرد ربوده شده که جوانی ۲۷ 
ساله است توسط سرنشینان یک دستگاه پژو نوک 
مدادی در شهر آبادن ربوده شده و گروگانگیران چند 
روز پس از ربایش با خانــواده این فرد تماس گرفته 
و مبلغ ۲ میلیارد ریال پول نقد در قبال آزادی اش 
درخواست کردند. این مقام انتظامی با بیان اینکه 
با به دست آمدن این سرنخ، رســیدگی به پرونده 
وارد مرحله جدیدی شد، گفت: کارآگاهان پلیس 
آگاهی در تحقیقات تخصصی دریافتند، متهمان با 
انتقال فرد ربوده شد به استان سیستان و بلوچستان 
در مناطق مرزی مخفی شــده اند. قنبری تصریح 
کرد: تیم رسیدگی کننده پرونده با انجام اقدامات 
اطلاعاتی نامحسوس، ۲ متهم پرونده را شناسایی 
و در عملیاتی غافلگیرانه آن‌ها را دســتگیر و جوان 
ربوده شده که به کشور پاکستان منتقل شده بوده 
بدون دریافت هیچ‌گونه وجهی به مرز سراوان انتقال 
و تحویل خانواده‌اش شد و متهمان با تشکیل پرونده 

به مقام قضائی معرفی شدند.

اخبار حوادث
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